
 منطق

  توسل به معناي ظاهري )صجا بر معناي ظاهري (قر تاكيد بي»: 1«ـ گزينه » 4«گزينه  -1

  يي نما بزرگ»: 2«گزينه 

  ابهام در مرجع ضمير مشخص نبودن مرجع ضمير (ش) در (مدادش)»: 3«گزينه 

  توسل به احساساتخودخواهي گوينده جمله علت خوبي معلم است»: 4«گزينه 

  اژدري) (درس دوم و دهم) (شود.  ديده نمي» 4«هاي مورد نظر در گزينه  يك از مغالطه بنابراين هيچ

مبنـاي آن  نـيم  ك هاي تصادفي اسـتفاده مـي   و از نمونهكنيم  تك جامعه آماري را بررسي نمي ي تعميمي تكاستقرادر جا كه  ـ از آن» 3«گزينه  - 2
  ها:  رد ساير گزينههاي تعميمي قوي نيز از اين قاعده مستثني نيستند.  براساس تخمين بنا شده است. استقرا

  ) بخريدبرسانند كه (فلان كالا را خواهند مخاطب را به اين نتيجه  هاي تجاري نوعي استدلال هستند كه مي اغلب آگهي»: 1«گزينه 

  ها. ند تا دچار خطاي فكر نشويم، رعايت كردن اين قواعد است، نه دانستن آنك چه به ما كمك مي آن»: 2«گزينه 

  )پنجمو  اول(اژدري) (درس مقابله با تمثيل ناروا راهگشا است. يافتن استدلال تمثيلي مخالف نيز در »: 4«گزينه 

و پرسـيدن  ») 1«و توجه آگاهانـه بـه آن (گزينـه    »)  4«نقاد و غيرنقاد، جدي گرفتن فرايند تفكر (گزينه ـ تفاوت مهم ميان متفكر » 3«گزينه  - 3
ه مختلـف بررسـي   وگيري درباره آن، آن را از وج تصميما يسوالات درست و به جاست (نه هر سوالي) چنين متفكري هنگام شنيدن يك مطلب 

  )دهم(اژدري) (درس نقاد و غيرنقاد نيست.  متفكرهاي ميان  يكي از تفاوت» 3«. به اين ترتيب گزينه )»2«گزينه ( كند مي

اثبات ) aصورت نفي يكي از طرفين ( ) باشد، كه در اينbيا  aتواند ( ييك قياس استثنايي انفصالي باشد م ـ مقدمه اول اين قياس اگر» 1«گزينه  - 4
) نفـي  aاز طرفين (غيـر  كه در اين صورت اثبات يكي باشد ) bيا غير  aتواند (غير  چنين مقدمه اول مي ) را نتيجه داده است. همb(طرف ديگر 

صالي حقيقـي باشـد قابـل فـرض     ) را نتيجه داده است. پس دو حالت براي مقدمه اول اين قياس، اگر يك قياس استثنايي انفbطرف ديگر (غير 
  ها:  است. رد ساير گزينه

باشد، و اگـر   bيا غير  bتواند  بوده و مقدم مي aاول است، يعني تالي )، نقيض تالي مقدمه aقياس رفع تالي باشد يعني (غير  اين اگر»: 2«گزينه 
  باشد خواهيم داشت:  bغير 

 aگاه  آنbاگر غير

 aغير

b   

  گيري صحيح است.  ) نتيجه گرفته شده است و نتيجهb) نفي مقدم (غير aاين حالت رفع تالي است، يعني با نفي تالي (

  ) باشد، در اين صورت خواهيم داشت: bگاه  آن aاگر غير تواند ( مقدمه اول اين قياس مي»: 3«گزينه 

  bگاه  آنaاگر غير

 aغير

b   

  گيري صحيح است.  ) نتيجه گرفته شده است و نتيجهb) ثبوت تالي (aاست، يعني با ثبوت مقدم (غير  وضع مقدماين حالت 

  ) باشد خواهيم داشت: bيا غير  aاگر مقدمه اول (»: 4«گزينه 

aيا غيرb  

 aغير

b   

  هاي قياسي استثنايي انفصالي معتبر نيست.  يك از صورت جه داده است و چنين چيزي در هيچ) را نتيb، نفي طرف ديگر (غير )aنفي يك طرف (

  )نهم(اژدري) (درس 

 b aآيد (بعضي  دست مي به bو  aـ از نسبت ميان هر دو مفهوم چهار قضيه قابل اخذ است، يكي از قضايايي كه از نسبت مذكور ميان » 2«گزينه  - 5

  ها:  بررسي ساير گزينهدانيم كه سالبه جزئي عكس لازم الصدق ندارد.  و ما مي استنيست) بوده كه سالبه جزئي 

  شود، پس جامع نيست.  گيرد، پس مانع است، اما همه مصاديق آن را شامل نمي را در بر نمي bهيچ مصداقي جز مصاديق  a»: 1«گزينه 

 bبه فرض مجزا بودن اين دو مفهوم اين تعريف دوري نيسـت، امـا اگـر    چنين با توجه  جامع است اما مانع نيست. هم bبه  aتعريف »:  3«گزينه 

  )سوم و چهارم و هفتم(اژدري) (درس باشد تعريف شرط وضوح را نيز نخواهد داشت.  aتر از  مفهومي نامانوس

  ها: بررس ساير گزينهـ » 2«گزينه  - 6

چنين بـا   اند، هم دو مقدمه گفته شده شروط اول و دوم رعايت شدههاي موضوع و محمول  چه از علامت با توجه به آن»: 1«رد قسمت دوم گزينه 
  اند شرط سوم نيز خود به خود رعايت شده است، پس اين قياس معتبر است.  توجه به اين كه علامت موضوع و محمول نتيجه هر دو منفي

 است.» 2«به اين ترتيب پاسخ صحيح گزينه 

  اند.  هر دو موجبه يعنيمقدمه منفي است و اين هر دو  محمولعلامت »: 3«رد قسمت اول گزينه 

رعايت و عدم رعايت اين شرط بستگي به نتيجه دارد كه در اين مورد مشخص نيست، بنابراين ممكن است اين شرط »: 4«قسمت اول گزينه  رد
 )هفتم و هشتم(اژدري) (درس رعايت نشده باشد.  

  

  



يك مقدمه دوم است يا ايـن كـه بتـوانيم ايـن      بدانيم كدام مقدمه، مقدمه اول و كدامتشخيص شكل قياسي منوط به اين است كه ـ » 2«گزينه  - 7
  مسئله را از نتيجه تشخيص بدهيم. بنابراين قياس حاصل از اين دو مقدمه لزوماًَ از شكل اول نيست و ممكن است از شكل چهارم باشد. 

  ها:  بررسي ساير گزينه

  داخل ديگري موجبه كلي است. متداخل اولي موجبه جزئي و مت»: 1«گزينه 

  هر دو قضيه محصوره هستند و موضوع همه قضاياي محصوره كلي هستند. »: 3«گزينه 

  )ششم و هفتم و هشتم(اژدري) (درس توان يك متناقض، متضاد و متداخل نوشت.  قضيه ميدو براي هر يك از اين »:  4«گزينه 

مناسب است كه بتوان به نحوي مصاديق آن مفهوم را به افراد معرفـي كـرد. محـدوديت،     ـ تعريف از طريق ذكر مصاديق در مواردي» 2«گزينه  - 8
طلبي، مساوات و خشم كه همگي مفاهيم انتزاعي يا احساسات و حالات دروني هستند در دنياي خارج مصاديق قابل معرفي ندارند و بنابراين  جاه

  (اژدري) (درس چهارم)اي خط، گل و هواپيما مناسب است. از ميان مفاهيم مذكور تعريف از طريق ذكر مصاديق تنها بر

  عموم و خصوص مطلقبعضي از افعال ماضي مستمر هستند ـ هر ماضي مستمري يك فعل است، اما تنها» 3«گزينه  - 9

  تباينهيچ چرخي ماشين نيست و هيچ ماشيني چرخ نيست

  عموم و خصوص من وجه ها نمازند و بعضي نه عضي از واجبچنين ب اند و بعضي نه (مثل نماز شب)، هم مازها واجببعضي از ن

  )چهارم(اژدري) (درس جواب صحيح تست است. » 3«بنابراين گزينه 

د. بـه ايـن ترتيـب    نا نشان دهها ر هاي جلوگيري از آن ها، راه آن بندي اند با بررسي انواع خطاهاي ذهن و دسته دانان كوشيده ـ منطق» 1«گزينه  -10
  (اژدري) (درس اول)است. » 1«ت گزينه پاسخ تس

 


